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امام حسن)ع(:
هرکس خدا را بندگى کند، خداوند همه چیز را بنده او گرداند.

سخن روز

گرانی ۳۸درصدی پسته در آستانه شب یلدا

نادر مشایخی: اگر بخواهم درباره پدر و مادرم صحبت کنم باید بگویم مهم‌ترین چیزهایی که در زندگی در مورد رفتار ما ایرانی‌ها از آنها 
یاد گرفتم دو چیز بود. مهم‌ترین چیزی که از پدرم یاد گرفتم این بود که شعر چیست و چه تأثیری در رفتار ما دارد و در فیلم )بریکولاژ( 

خواهید دید که نظرم چه بود. از مادرم هم یاد گرفتم که موسیقی چه تأثیری روی ما می‌گذارد و موسیقی و شعر با هم چیزی است 
که رفتار و مکانیک ذهنی ما ایرانی‌ها را متأثر می‌کند و این مکانیک است که شعر را به وجود می‌آورد. به هر حال به اعتقاد من 

در نحوه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، موسیقی و شعر غیر قابل جدایی است. از من در ایران بارها پرسیدند که شما می‌خواستید با 
این موسیقی چه بگویید؟ اعتقاد من این بود که من با موسیقی چیزی نمی‌گویم. من فقط با صوت کار می‌کنم و عاشق زیبایی 

صوت هستم، اما جالب است که این تأثیر عاطفی که موسیقی می‌گذارد همیشه مشابه با اعتقادی است که داریم. 
موسیقی و شعر را نمی‌شود از زندگی ما ایرانی‌ها جدا کرد، جایشان در ایران است و نباید جای دیگری بروند.

بخشی از صحبت‌های این هنرمند در اختتامیه جشنواره »سینما حقیقت«

از پدر و مادرم شعر و موسیقی یاد گرفتم
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 عکس 
نوشت

در  اســاطیر  و  شــاهنامه  مــوزه 
میزبانــی  روزهــا  ایــن  قزویــن، 
را  ســفالی  آثــار  از  مجموعــه‌ای 
برعهــده دارد. ایــن ســاخته‌های 
ازی  »رضــا  از  کاری  هنــری 
محمــدی« اســت کــه در آنها به 
پرداخته   شــاهنامه  داســتان‌های 
است، البته آثار این هنرمند تنها 
به تابلوهای برخاسته از شاهنامه 
محدود نمی‌شــود و ســاخته‌های 
ســردیس‌های  ازجملــه  دیگــری 
و  مشــهور  افــراد  کوچــک 
مجسمه‌هایی هنری را هم شامل 

می‌شود./میراث آریا

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

به‌روزهــای پایانــی پاییز نزدیک می‌شــویم، روزهایی که هنرمندان فعــال در دنیای 
تئاتر، ســینما و تجســمی در صفحات خود از برنامه‌های در حــال اجرا یا برنامه‌های 

آینده خود می‌گویند.

جمهوری اســامی ایران یکی از بزرگترین 
انــواع  واعمــال  افراط‌یگــری  قربانیــان 
خشونت سیاســی و اعتقادی است. شاهد 
ایــن مدعــا فهرســت بلند اســامی بیش از 
18 هزار شــهیدی اســت که به شیوه ترور و 
از ســوی افــراد و گروه‌هایی بــا گرایش‌های 
اعتقــادی جان خــود را از دســت داده‌اند. 
از ایــن‌ رو 18دســامبر مصــادف بــا 27 آذر 
روزی اســت که به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران وبا تصویب 
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد، روز »جهــان عــاری از 
خشــونت و افراط‌یگری« نامیده شده ودر تقویم‌ها آمده است. 
این پیشنهاد از سوی ایران به مجمع عمومی سازمان ملل داده 
شــد که به اتفاق آرا  تصویب شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی 
برای این پیشــنهاد روز شهادت چهره‌ای را انتخاب کرد که برای 
ترورش کمترین دلیل سیاســی وجود نداشــت. آیت‌الله شــهید 
دکتر محمد مفتح شــخصیتی دانشگاهی با خاستگاهی حوزوی 
بــود که درمحیط دانشــگاه با لبــاس روحانیت وصرفــاً به دلایل 
اعتقــادی ترور شــد و به شــهادت رســید. از این‌ رو مصــداق تام 

وتمام قربانی خشونت و افراط‌یگری محسوب شده است.
تروریســم کــور و گرایــش بــه خشــونت و افراط‌یگــری پدیده‌ای 
اســت که بیشــترین تهدید را علیه صلح و امنیــت همه جا رقم 
زده اما خاورمیانه و شمال آفریقا بیشتر از سایر مناطق با پدیده 
شــوم خشــونت و افراط‌یگری دســت به گریبانند. دو منطقه‌ای 
کــه رد پــای دخالــت قدرت‌هــای اســتعماری در قــرون اخیر در 
آنهــا وضوح دارد. در جهــان امروز دو تعریــف از باورهای دینی 
ارائــه م‌یشــود. یکی چهــره‌ای کامــاً مســالمت‌آمیز و صلح‌جو 
و آن دیگــری برداشــتی خشــونت‌آمیز و افراطــی کــه دســت به 
انفجار، کشــتار و ترور م‌یزند. این دو دســته که دو سر یک طیف 
اعتقادی را شکل م‌یدهند با برداشتی کاملًا متضاد از یک متن 
دینــی دیدگاه‌هــای مغایــری را ارائه م‌یدهند کــه یکی به صلح 
دعــوت کــرده و دیگــری بــاور دینی خــود را در اعمال خشــونت 
نشــان م‌یدهد. اینکه چرا چنین وضعیتی بــه وجود آمده وچرا 
تفســیری تا این حد مغایر از یک متن دینی وجود دارد؟ سؤالی 
اســت که م‌یبایســت بــرای یافتن پاســخ آن به تاریــخ مراجعه 
کرد. تا قبل از اینکه کشورهای استعماری پایشان به این مناطق 
باز شــود مردمان ساکن در این مناطق با هرمذهب وآیینی کنار 
هم زندگی مســالمت‌آمیزی داشتند. ســعدی در روایتی از زبان 
بازرگانــی در کیــش چنیــن نقــل م‌یکند:»بازرگانــی را دیــدم که 
صد و پنجاه شــتر زیر بار داشــت و چهل بنده خدمتکار. شبی در 
جزیــره کیش مرا بــه حجره خویش برد و همه شــب نیارامید از 
ســخنان پریشــان گفتن که فلان انبارم به ترکستان است و فلان 
بضاعــت بــه هندوســتان و ایــن قباله فــان زمین اســت و فلان 
چیــز را فــان کس ضمیــن.گاه گفتی کــه خاطر اســکندریه دارم 
که هوایی خوش اســت و باز گفتی نه، که دریای مغرب مشوش 
اســت. گفتی ســعدیا سفر دیگر در پیش اســت که اگر کرده شود 
بقیــه عمــر در گوشــه نشــینم و قناعــت گزینــم. گفتــم آن کدام 
اســت؟ گفت‌ گوگرد فارســی خواهم به چین بردن که شــنیده‌ام 
قیمتی عظیم )دارد( و از آنجا کاسه چینی به‌ روم و دیبای رومی 
بــه هنــد و فولاد هنــدی به حلــب و آبگینه حلبی بــه یمن و برد 
یمانی به فارس )برم( و از آن پس ترک تجارت کنم و به دکانی 
بنشینم. چندان از این ماخولیا فرو خواند که پیش از این طاقت 
گفتنــش نماند.«این نقل حکایت از امنیتی دارد که تا قبل از باز 
شــدن پای قدرت‌های اســتعماری در این مناطــق حرف اول را 
م‌یزده و باورمندان ادیان و مذاهب مختلف در صلح و آرامش 

کنار یکدیگر زندگی م‌یکردند.
از ایــن‌رو بــرای تحلیل این وضعیت بایســتی ریشــه‌های تاریخی 
حضور قدرت‌های اســتعماری را با دقت مــورد ارزیابی قرار داد تا 
به دلیل بروز تفسیر‌های خشونت‌آمیز از متون دینی دست یافت. 
و الا واضح اســت که رســالت همه ادیان آسمانی، گسترش صلح 
و نوعدوســتی بــوده و پیامبــران الهــی مصادیــق ناجیان بشــریت 
از ظلــم وتعــدی، نفــرت و کینه‌ورزی، جهــل ونادانی و...هســتند. 
اســام هماننــد ســایر ادیان آییــن زندگــی مســالمت‌آمیز در کنار 
یکدیگراســت. همچنــان که مســیحیت و آیین یهود. قــرآن کریم 
اجــازه آغاز هیچگونــه جنگ و خشــونتی را نم‌یدهد و جنگ‌های 
پیامبر اســام صرفاً دفاعی با جلوه‌هایی از رحم وشفقت انسانی 
بوده‌انــد. لــذا تفســیرهای غیرمســالمت‌آمیز یــا خشــونت‌آمیز از 
اســام وهرگونــه افراط‌یگــری از متون اســامی نم‌یتواند ریشــه 
در رســالت محمدی)ص( داشــته باشــد. بلکــه عمده‌ترین دلیل 
خشــونت وافراط‌یگری با محرک تعصب دینی ریشه در طرح‌ها 
و نقشه‌های استعمارگران زیاده‌خواه تحت شعار »تفرقه بینداز و 

حکومت کن« دارد.

نکته

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

  دل مرنجان که زهر دل به‌خدا راهی هست

دگردیسی غزل در سایه نیما
با اینکه طبق قولی مشهور، غزل بعد از نیما به لجبازی 
شــباهت دارد اما به نحو اســتقرایی م‌یتوان گفت که از 
قرن ششــم تا به امروز، غزل، عموم‌یترین قالب شعر 
فارســی بوده اســت. از مرگ نیما چند دهه‌ای گذشــته 
اســت اما امتداد شــکوفای غزل این لجبازی عاشقانه، 
آن‌هــم در وانفســای ظهــور قالب‌هــای عجیــب روزگار 
معاصر، نشان از امکان‌ و ظرافت و ظرفیت عظیم این 
قالب برای پوســت انداختن، تازگــی، طراوت و تحمل 

بار ادبیات در روزگار مدرن و پسامدرن دارد.
در نخســتین دیدار با »غزل در ســایه نیما« نگاشته 
فریبا یوســفی به کتابی خواندنی و پرمغز برم‌یخوریم 
کــه متکفــل تدقیق و تأمــل در ظاهر و باطــن این عبور 
ادبی از ســیمین بهبهانی تا قیصر امین‌پور اســت و انصاف باید داد که مؤلف 
کتاب، هم به اعتبار اینکه خود شــاعر غزلســرای موفقی اســت و هم به اعتبار 
مواجهه آکادمیک با این مســأله، توانســته به نیکویی از پس ایضاح مفهومی 

مســأله و نیــز تبییــن و توضیــح ایــن واقعه 
برآید و بازتاب درخشان پنج اصل مبدعانه 
و بدعت‌آمیــز نیمــا را در آینــه غزلســرایی 
دهه‌هــای اخیــر نشــان دهــد. البتــه در ایــن 
مجال و مقــال اندک، نم‌یتوان به بررســی 
پرداخــت.  مســتطاب  کتــاب  ایــن  زوایــای 
بنابراین م‌یکوشــم تنها یک نکته متأملانه 

را به کوتاهی بیان کنم.
اینکــه م‌یگوینــد نیما هرگز شــهری نشــد 
اما شــعر شــهری را بنیــان نهاد حــرف کاملًا 
درســتی اســت اما بــه گمــان من تأثیــری که 
فروغ در غزل معاصر داشــته، بســیار بیشــتر 
از نیما‌ســت، بــه عکــس شــعر شــاملو کــه به 

شــیوه‌ای افراطی، مفتون زبان موســیقایی شــعر خود شــده یا اخوان‌ثالث که تا 
آخر عمر شــیفته مهارت‌های فنی خویش بود و حتــی برخلاف نیما که با‌وجود 
سنت‌شــکن‌یهایش غالبــاً اســیر احکام وزن شــعر و نگران عــدم انعطاف اوزان 
مرکب اســت اما شعر فروغ، شــعری خالص و فارغ از ارائه‌ها و تزئینات صوری 

است.
پس از شــعرهای محاوره‌ای نیما و بلکه بیش از آن، شــعر گفتاری فروغ و 
ســادگی غیرمنتظره ب‌یحد و حصر شــعر وی، به تکوین و تکامل دکلماسیون 
طبیعــی زبان در غزل معاصر کمک کرده اســت. با این‌همــه، ذکر و بازگفتِ 
ایــن نکته ضروری اســت که کتاب ارزشــمند »غزل در ســایه نیمــا«، فرصتی 
زیبــا و سایه‌ســاری مبــارک و مغتنم بــرای اندیشــیدن در باب فراینــد تطور و 

دگردیسی غزل در روزگار ماست.
ëëکتاب: غزل در سایه نیما
ëëنویسنده: فریبا یوسفی
ëëانتشارات سوره مهر

پیشنهاد

عبدالحمید ضیایی
پژوهشگر فلسفه

اهمیــت برگــزاری جشــنواره ســینما حقیقــت بر 
کســی پوشــیده نیســت. اگر بخواهیم یــک معیار 
ایــن  برگــزاری  اهمیــت  درجــه  ســنجش  بــرای 
جشــنواره در بین فعالان این حوزه داشته باشیم 
کافــی اســت نگاهــی کنیــم بــه واکنش‌هایــی کــه 
عمومــاً پس از اعلام فیلم‌هــای حاضر در بخش 
مســابقه ملــی انجام می شــود. اعتــراض و گلایه 
ســازندگان فیلم‌هایــی کــه آثارشــان بــه لیســت 
نهایــی هیأت انتخاب راه پیــدا نکرده‌اند گواه این 

مدعاست. 
مهــم  فیلمســازان  بــرای  جشــنواره  در  حضــور 
اســت و به آنها انگیــزه م‌یدهد، آنقــدر که گاهی 
با نپذیرفته شــدن فیلم‌ سرخورده م‌یشــوند و برای فیلمسازان جوان، 
گویا دنیا به آخر رســیده است. به‌عنوان عضو هیأت انتخاب این دوره، 
پیام‌هایــی دریافت ‌کردم که نشــان م‌یداد برخی از دوســتان به‌شــدت 
دلخور هســتند. صرف پذیرفته شدن در چنین جشنواره‌ای به فیلمساز 
انــرژی م‌یدهــد تا کار بعــدی را با انگیــزه و قدرت بیشــتری تولید کند. 
علاوه بر دیده شــدن در جشــنواره، شــکل گرفتن فضای گفت‌وگو حول 
محور اثر و گاهی تحسین و تمجید آن، نکته مهم دیگر فرصت عرضه 

آثار است. 
جشنواره ســینما حقیقت، تنها رســانه برخی فیلم‌هاست و تنها جایی 
اســت که آنها م‌یتوانند با مخاطب ارتباط برقرار کنند اما در پاســخ به 
این که آیا ســینمای مســتند فقط باید از جشنواره سینما حقیقت دیده 
شود من م‌یگویم نه خانه اصلی مستند تلویزیون است. تلویزیون باید 
همکاری بیشتری با مستندسازها داشته باشد و در عین حال بخشی از 

هزینه تولید را پرداخت کند. 

جشــنواره سینما حقیقت بار رســانه‌های دیگر را هم به دوش م‌یکشد 
و اکران در ســینما حقیقت برای فیلمســازان خیلی مهم شــده اســت. 
بعد از انقلاب جشــنواره‌های مختلفی را تجربــه کردیم که از بین همه 
آنها سینما حقیقت در قد و قواره جشنواره درجه یک بین‌المللی دیده 
شــده است. بخشی از این اعتبار به مدیریت جشنواره در ادوار مختلف 

بر م‌یگردد.
 آقایــان محمــد آفریده، ســید محمد مهــدی طباطبای‌ینــژاد و محمد 
حمیــدی مقــدم به‌عنــوان رئیــس مرکز گســترش ســینمای مســتند و 
تجربی و دبیر دوره‌های مختلف جشــنواره ســه شــخصیت هنری و در 
عین حال آشنا و دلسوز سینمای مستند بودند. مدیری که آشنا به این 
حوزه نیست تا بخواهد زیر و بم‌های کار را یاد بگیرد دوره مدیریتش به 

انتها رسیده و بعد هم آموخته‌هایش فایده‌ای ندارد. 
هرســه نفــر از بدنه ســینما بــالا آمدند و خودشــان تولید کننــده همین 
عرصــه بودنــد، با فــراز و فرودهای حوزه مســتند آشــنا بودنــد و حرف 
فیلمســازان را بخوبی درک م‌یکردند، از ارتبــاط با آدم‌های این حوزه 
شــناخت داشــتند، آگاه بودند که باید چطور به فیلمســاز کمک کرد تا 
به شــکوفایی محصول برســد، تشــخیص م‌یدادند که چگونــه باید به 
آنهــا کار داد و از آنهــا کار خواســت، کجــا باید صبــور بود و کجــا نبود یا 
تحت تأثیر مناســبت‌ها یــا مصلحت‌ها قرار نگرفت. م‌یدانســتند کجا 
باید ســرمایه‌گذاری کرد و کجا نباید، برای اداره قسمت بین‌الملل چه 
تمهیداتی داشــت و بــرای بخش داخلی چــه ضرورت‌هایی را مد نظر 
گرفت و... خوشــبختی ســینمای مســتند همین بود کــه در این دوره‌ها 
افرادی بر مســند مدیریت نشســتند که خودشــان به کار آشــنا بودند و 
خروجــی آن هــم این شــد که جشــنواره قــوت گرفت و درخشــید. حالا 
حضور در جشنواره سینما حقیقت حتی در حد و قواره‌ جهانی اعتباری 

برای هر فیلمساز است.

استعمار، ریشه خشونت های فراگیرمدیران آشنا و حقیقتی که معتبر شد

یادداشت

رضا خوشدل راد
نویسنده، تهیه‌کننده 
و کارگردان

تنبیه‌الخواطر، ج۲، ص۱۰۸

فقدان فرهنگ تماشا
ایــن روزها ســالن‌های ســینما کمی 
رخوتــی  از  پــس  و  گرفته‌انــد  جــان 
طولانــی حــالا بــا اکــران چنــد فیلم 
خوب ســینما دوباره به شهر برگشته‌ 
اســت. بــا اینکه بازگشــت مــردم به 
سینما خوشحال کننده است اما این 
تمایل معضلات کهنــه‌ای را دوباره 
برجسته کرده است. کشور ما با وجود 
تولیدات فــراوان و ســینمایی زنده و 
تحســین شــده، فاقد فرهنگ تماشا 
اســت. بســیاری از قواعــد و قوانینی 
هــم که در این زمینه در ســال‌های دور - در زمانی که ســینما 
قدر بیشتری داشت- اجرا م‌یشدند دیگر رعایت نم‌یشوند 
و ســینماهای ایران گاه تبدیل به محل کاملًا نامناســبی برای 
فیلــم دیــدن م‌یشــوند و همیــن مســأله مخاطبان وفــادار و 

اصلی این پدیده را از سالن‌ها فراری م‌یدهد.
ســینما جای غذا خوردن نیســت؛ البته خوردن تنقلاتی 
محدود و مشخص در سالن سینما هیچ اشکالی ندارد، اما 
با آدابی بدون مزاحمت برای تمرکز و توجه دیگری. به نظر 
م‌یرســد در میان بسیاری از تماشــاگران تفاوت معناداری 
میان ســینما و رســتوران یا کافی شاپ وجود ندارد. خوردن 
غذا با سر و صدای فراوان و گپ زدن با صدای بلند در نظر 
اغلب تماشاگران حقی مســلم مفروض م‌یشود در حالی 
کــه کاملًا خــاف آداب فیلم دیدن اســت و ایــن عمل را از 
ماهیــت خود تهــی و از لذت‌هایــش دور م‌یکند. این نوعی 
تجاوز غیراخلاقی به حقوق تماشاگرانی است که به سینما 
علاقه دارند و با اشــتیاق و توجه خواهان تماشــا و ســرگرم 

شدن با خود فیلم هستند.
در سال‌های دور ورود کودکان زیر 5 سال به سینما ممنوع 
بود. نم‌یدانم هنوز این قانون درســت وجــود دارد یا نه، اما 
فــارغ از فیلم کودکان که مختصات و آداب تماشــای خود را 
دارد، اینکه سیلی از کودکان زیر 5 سال در میان فیلمی نسبتاً 
پیچیده مثل »جنایت ب‌یدقت« میان ردیف‌ها روان باشــند 
و گریــه و خنــده راه بیندازنــد و از والدین خــود دلربایی کنند 
نه عادی اســت، نــه اخلاقی و نه برای خود کودک مناســب. 
این سهل‌انگاری علاوه بر نمایش دوباره نقص‌های فرهنگ 
عمومــی، نمایانگــر نوعــی عــدم مدیریــت در ســالن‌های 
سینماســت. گویا ســالن‌ها پس از رونــق گرفتن پردیس‌های 
ســینمایی فاقد هویــت و خاصیت اصلی خود شــده‌اند. آن 
ذره هویتی هم که گروه هنر و تجربه دوباره و پس از ســال‌ها 
به ســالن‌های نمایش فیلم برگردانــد آنقدر نحیف و جزئی 

بوده است که نتوانسته مخاطب تربیت کند.
فیلم‌هــا  خصــوص  در  اطلاع‌رســانی  ســو  دیگــر  از 
سال‌هاســت کــه متوقف شــده. تنها یک برنامــه نیمه جان 
و کســل‌کننده به‌ نام »هفت« اســت و یک سینمای پرتولید 
و پرطرفــدار. دیگر تلویزیون مانند گذشــته نقش مهمی در 
تبلیــغ، معرفــی و تحلیــل فیلم‌هــا نــدارد و به‌همین دلیل 
تماشــاگر اغلب درباره اثری که م‌یخواهــد ببیند ب‌یاطلاع 
اســت. حتی در صفحه‌ها و ســامانه‌های اطلاع‌رسانی خود 
آثــار نیــز خلاصــه و توضیحــات کافــی وجــود نــدارد، تنهــا 
ویدیوهــای تبلیغاتــی و هیجانی جای اطلاع‌رســانی دقیق 
را گرفتــه اســت. بــرای مثال زمــان دقیق اغلــب فیلم‌های 
ایرانی - به جز آنها که به جشنواره‌های بین‌المللی رفته‌اند 
و اطلاعات دقیقشــان ناگزیــر در ســامانه‌های جهانی ثبت 
شده اســت- در دسترس نیست و مخاطب نم‌یداند برای 

فیلمی با چه مدت دارد برنامه‌ریزی م‌یکند.
 ســینما ســرگرمی پــر طرفــداری در ایران اســت و جای 
خالی بســیاری از ســرگرم‌یها و مناســک اجتماعی دیگر را 
پر کرده است. با وجود این فرهنگ تماشا در ایران ضعیف 
و بســیار ابتدایی است. خود مسئولان ســینما و سینماگران 
هــم برای بالا بردن این فرهنگ کار درخوری نکردند و این 
بــر عهده آنهاســت کــه جامعه را نســبت به لذت بیشــتر و 

محترمانه از آثارشان آگاه سازند.

 بودها و 
نمودها

علیرضا نراقی
منتقد

 کیان راد پویان
نــــگاره

هدیــه تهرانــی بــه خاطــر حضــور ســرزده خــود در اکــران فیلــم »ب‌یهمــه چیز« 
به‌کارگردانــی محســن قرایــی و خریــد بلیت و تماشــای فیلم به‌همــراه مردم در 
فضــای مجازی بازتاب گســترده داشــت. این امر هم باعث شــد کاربــران فضای 

مجازی به شوخی و جدی از این عمل بازیگر تقدیر کنند.

ابوالفضل جلیلی کارگردان با انتشار تصویری از نقاشی دیواری شهید باکری نوشت: 
»امروز از صبح به‌دنبال محل‌هایی برای فیلمبرداری فیلم جدیدم م‌یگشتم. هرجا 
رفتم غم انگیز بود.داشــتم فکر م‌یکردم دیگه خســته شــدیم از این همه دلتنگی و 
دلگیری.رســیدم ســر چهارراه جمهوری. دو سه تا چهارراه بالاتر از محله قدیممون، 
قلمستون.هر وقت یاد معرفت و از خودگذشتگی بچه‌های قدیمِ جنگ میفتم، دلم 
بیشــتر م‌یگیره.اونهمه رنج و ایثارو...  ســر به‌هوا که شــدم، یه دفه متوجه حضرت دوست، شهید باکری، 
شدم. با تمام طهارت و پاکیزگی، تمیز و مرتب و ب‌یادعا، از اون بالا نگاهم م‌یکرد. به فرصت یه سبز شدن 
چراغ قرمز نگاهش کردم و بعد، راه که افتادم ناخودآگاه با خودم زمزمه کردم. به طعنه گفت شبی میر 

مجلس تو شوم/ شدم به مجلس او کمترین غلام و نشد«

حمید شاه‌آبادی هم خبر داده که کتاب »خیابان گوته« به چاپ چهارم رسیده است. 
او درباره این کتاب نوشــت: »این رمان که ویژه بزرگســالان است م‌یتواند ادامه‌ای بر 
رمــان دیلماج باشــد. زحمتی که برای این کتاب کشــیده‌ام با هیچ یــک از کتاب‌های 
دیگرم برابر نیست. شش سال برای نوشتن این رمان جان کندم. ‌شش سال تمام! چه 

در پژوهش‌های اولیه و چه در کار نگارش اثر، همه توانم را به کار گرفتم.«

بامداد افشــار عکســی از پشت صحنه ســریال »نوبت لیلی« به‌کارگردانی روح‌الله 
حجازی منتشر کرده است: روح‌الله حجازی را دوست دارم به‌خاطر کارگردانش، 
فیلمنامه اش و گروه موســیقی که در تمام پروژه‌های اخیر من همیشه ب‌ینظیر و 
درجه یک بودند. تصاویر پشــت صحنه آخرین جلســات ضبط گروه موسیقی در 

سریال هست.«

اســماعیل امینــی کتاب »به زبان فارســی« خــود را در صفحه خــود معرفی کرده 
است: »این کتاب برای تحقیق و تدریس نوشته نشده و حرف‌های کسی است که 
زبان‌فارســی و آموختــن و مطالعه را دوســت دارد و دلش م‌یخواهــد به دیگران 
بگوید که از این پنجره به زبان فارســی و مطالعه متون ادبی نگاه کنند، به جبران 

دلزدگ‌یهای احتمالی حاصل از زنگ ادبیات مدرسه و دانشگاه.«

ëëچهره ها

ëëدنیای نشر
فــروش ویــژه کتــاب »خون خراب« نوشــته جی کــی رولینگ بــا ترجمه 
ویــدا اســامیه خبری اســت که ویدا اســامیه مترجم این کتــاب در صفحه 
خود منتشــر کرده است. این نویســنده که با ترجمه‌های هری پاتر در ایران 
معــروف اســت به خلاصــه داســتان این کتاب اشــاره کــرده اســت: »وقتی 
کورمــورن اســترایک بــرای دیدار بــا خانواده‌اش بــه کورنوال ســفر م‌یکند، 
زنــی بــه امیــد یافتــن مــادرش، از او درخواســت کمــک م‌یکنــد. مــادرش 
مارگو بامبورو در ســال ۱۹۷۴، به طور مرموزی گم شــده است...« این کتاب 
را انتشــارت تندیــس منتشــر و این امکان را فراهم کرده اســت کــه کتاب با 

امضای مترجم به دست علاقه‌مندان برسد.

ëëگالری گردی
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
تهران با همکاری مؤسســه کتابخانه و موزه ملی ملک، نمایشگاه 
مجازی منتخب آثار خوشنویســی میــرزا غلامرضا اصفهانی را به 
مناسبت ثبت »برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوش‌نویسی در 
ایران« در فهرســت جهانی کمیته حفاظــت از میراث ناملموس 
سازمان آموزشــی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( برگزار 
م‌یکنــد. این خبری اســت کــه در صفحه موزه ملی ملک منتشــر 

شده است.

نمایشــگاه گروهــی »اســتخوان« بــه کوشــش بهــار رنجبــر از 
26آذرمــاه تا 7دی مــاه در گالری آتبین برپا م‌یشــود. این خبر را 
ســاوالان جماعتی ثمرین، نقاش و مدرس در صفحه خود اعلام 

کرده است.


